
اشاره
ابوالفضل نفر سال هاست که در مراکز تربيت معلم 
و دانشـگاه ها به تدريس فلسـفه و فلسفه های مضاف 
اشـتغال دارد. او اکنون پنج دوره اسـت کـه به عنوان 
ناظر محتوايی فصلنامه های نوزده گانه ی رشد، فعاليتی 
طاقت فرسـا دارد. وی عضـو و دبيـر کميتـه ی کليات 
برنامه ی درسـی ملی بوده است که مسئوليت تعيين و 
تدوين اهداف و مبانی اين طرح مهم و ملی را به عهده 
دارد. با اين ويژگی ها گفت و گويی را با او انجام داده ايم 
تا مخاطبان خود را با مبانی فلسـفی برنامه ی درسـی 

ملی آشنا سازيم.

گفت و گو

در گفت و گو با ابوالفضل نفر، عضو و دبير کميته ی کليات

گروه گزارش و خبر
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يک دوره ی آموزش و تربيت، مثلاً ۱۲ تا ۱۴ 
سال، خروجی هايی داشته باشيم که صفات 

آن ها عبارت باشند از اين که:
� مومن به مبدأ هستی و معتقد به فرجام و 
معاد باشند و به نبوت و استمرار هدايت الهی 

باور داشته باشند؛
� عالم، عامل و مسئوليت پذير باشند؛

� شور و عشق، هم به ارزش ها، وطن و مردم 
خود و هم به انسان و انسانيت فطری داشته 

باشند.
� متدين و متصف به اخلاق الهی و انسانی 

باشند؛
� متفکر و نقاد باشند و مقلد نباشند.

� برای از اين به آن شـدن در برنامه، چه 
مبانـی ای را برای موضوع هايـی که مطرح 
فرموديد، در نظر داريد و چه راهبردهايی را 
ارائه داده ايد؟ آيا اين هايی که گفتيد، شدنی 

هستند يا در متن برنامه می مانند؟
ــان مقدمه ای که  ــم به هم ــر برگردي � اگ
ــردم، در برنامه ريزی و آينده نگری،  عرض ک
ــه مفروض  ــتن، س ــه ی آينده داش و دغدغ
ــت: فرض می شود، جهان هايی را  مطرح اس
ــن، مطلوب، موازی و مجازی  می توان ممک
تصور کرد. ما يک جهان انسانی و جامعه ی 
بشری داريم. اين جهان ممکن است مطلوب 
ــت. به جامعه ی  ــد، کما اين که نيس ما نباش
ــری ضدّ ارزش هايی تحميل شده است؛  بش
ــر در برابر ستم هايی که بر  مثلاً سکوت بش
بخشی از هم نوعانش در آفريقا، جهان سوم 
و... حاکم است و به ناروا، روا داشته می شود. 
جهان های مطلوبی را هم در اعتراض و نقد 
ــود فرض می کنيم؛ يعنی امکان  جهان موج
ــت (جامعه ی  وجود يک جهان مطلوب هس

مهدوی(ع)).  
� من هنوز به رويکرد برنامه نرسيده ام!

برنامه  خواهند بود. تقريباً به شش گروه گزاره 
رسيديم که مبتنی بر نگاه به فرهنگ و منابع 
خودمان به ويژه فرهنگ دينی و اسلامی ما 
و منابع غنی و سرشار از دانش های محکم 
ــلامی  ــفی، عرفانی، و کلام و فقه اس فلس

هستند.
ــا، توصيفی و  ــا گزاره ه ــن مبانی ي اي
ــان، ارزش ها،  ــت انس ــده ی حقيق بيان کنن
نظريه ی مختار معرفت، هستی و... هستند و 
مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی، 
ارزش شناختی، هستی شناختی و... محسوب 
می شوند. ما اين مبانی اسلامی که دلالت های 
تربيتی ويژه ای متناسب با فرهنگ اسلامی 
ــاير نظريه ها، مثل  ــا می دهند را بر س به م
ــناختی؛ رفتارگرايی،  ــای معرفت ش نظريه ه
مکتب فرانکفورت، مکتب وين، گشتالتی ها و 
فيلسوفانی مانند ارسطو، دکارت و جان لاک 
ــم. تکيه گاه های علمی ما برای  ترجيح دادي
طراحی اين برنامه هم مبانی علمی منحصر 
ــی و روان شناسی به صورت  به جامعه شناس

گزينشی بود.
ــته مبانی در مجموع به  اين شش دس
ما امکان می دهند که هدف غايی و اهداف 
کلی خودمان را تعيين کنيم. براساس همين 
ــه و رويکرد  ــرد کلی برنام ــث، ما رويک بح
خودمان را در توليد برنامه تعيين کرديم که 
جهت گيری کلی ما در توليد برنامه ی درسی 
ملی چيست و آيا اين رويکرد برنامه ی درسی 

ملی در دنيا مرسوم است يا خير.
رويکرد ما در توليد برنامه، بر پايه ی آن 
مبانی که عرض کردم و به انگيزه ی تحقق 
ــای کلی، يا به تعبير  هدف غايی و هدف ه
ــای خروجی  ــر، در تأمين صلاحيت ه ديگ
ــانی که برنامه در خدمت آن هاست، در  کس
نظر گرفته شد. در اين جا ما می خواهيم بعد از 

� جناب آقای نفر، با توجه به اين که شـما 
عضو کار گروه مبانی نظری برنامه ی درسی 
ملی هستيد، بگوييد رويکردهای اين برنامه 
چيست و چرا رويکردهای جديدی را انتخاب 

کرده ايد؟
� محتوای برنامه با هدفی که برنامه برای 
تحقق آن ها طراحی شده است، بايد تناسب 
داشته باشد. مثلاً اعتبار هر برنامه ی علمی، 
ورزشی يا درسی، از چند جهت مطرح است. 
ــازگار باشند،  ــازه های درونی آن با هم س س
منابع، مبانی و تکيه گاه های آن محکم باشند، 
و جهت گيری کلی (رويکرد) آن واقع گرايانه 
ــاس  ــد و احياناً براس ــه باش و حقيقت مداران
ــله توهمات، پندارها و آرمان های  يک سلس
خيلی ايده آليستی که نسبتی با واقع ندارند، 
ــد. رويکرد يکی از بحث های مربوط به  نباش
«کميته ی کليات» (مبانی نظری) برنامه ی 

درسی ملی است.
� مطالبی که شما فرموديد در برنامه ديده 

شده است؟
ــم. من از آغاز برنامه ی  � بله عرض می کن
ــعادت حضور در اين جمع را  درسی ملی س
ــال ۱۳۸۴ و اوايل سال  داشتم. در اواخر س
۱۳۸۵ در خدمت بزرگواران بوده ام. در اولين 
ــتی که در تنکابن برگزار شد، يکی از  نشس
کميسيون هايی که پيش بينی شد، کليات بود. 
ــاس مطالعاتی که قبلاً روی  در آن جا براس
برنامه های درسی ملی موجود در کشورهای 
ــط برخی از  چندی صورت گرفته بود و توس
دوستان ارائه شده بود، گفتند که ابتدا ما بايد 
يک چشم انداز داشته باشيم. از چشم انداز (به 
ــتی و هست ها)  معنای نگرش کلی به هس
تلقی ها و برداشت هايی داريم که به صورت 
ــوند و گزاره ها به  ــی اظهار می ش گزاره هاي
مثابه ی بُن داشت، مبنا و تکيه گاه اين نقشه و 
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� بله، رويکرد به تناسب اهداف و آرمان های 
مطلوب ما در نظر گرفته می شود و آن را بايد 
از جايی بگيريم يا بايد از  تکيه بر تجربه های 
ــری اتخاذ کنيم؛ آيا کدام را  ــته ی بش گذش
ــتان اتفاق  بگيريم؟ آن چه که در يونان باس
ــال و  ــاد، يا آن چه که در دوره ی چهار س افت
اندی حکومت عدل حضرت امير(ع) صورت 
ــام(ره)، برای ما يک  ــت و به تعبير ام پذيرف
ــی، واقعی و قابل  مدل و الگوی کاملاً عين

پياده کردن است برای دوره ای درازمدت؟!
� لطفـاً تکليـف متربی و مربـی را در اين 
برنامه مشخص کنيد. براساس برنامه، نقش 

مربی و متربی چيست و چه بايد بکند؟
ــود، پای  ــی صحبت از وظيفه می ش � وقت
اصول به ميان می آيد. ما از بالا شروع کرديم 
و گفتيم، به چشم انداز و تلقی ها، و بعد رويکرد 
و تدبيری برای اين که به هدف غايی و اهداف 
و يا صلاحيت های خروجی برسيم، نياز داريم 
و اين مستلزم تهيه ی نقشه ای است که به آن 
برنامه می گوييم و حقيقت برنامه چيزی جز 
اين نيست. برنامه يعنی پيش بينی و از پيش 
طراحی کردنِ آينده براساس تجارب گذشته 
و آموزه های وحيانی و علمی که پيامبر برای 
ــت که اين برنامه  ما از عالم ربوبی آورده اس

در خدمت آن اهداف است.
اما برنامه ارکان هم دارد. يعنی همه ی 
ــازه های اصلی آن. برنامه ها محتوا دارند  س
ــه جريان انداختن اين  و روش هايی برای ب
محتوا موجود است. بعد هم بحث ارزش يابی، 
و نظارت و پی گيری، و بازخورد گرفتن پيش 
می آيد. چون برنامه پوياست، اين گونه نيست 
که ما بتوانيم محتوای ثابتی برای آن در نظر 
ــا تبصره نخورد. اين  بگيريم که ديگر بعده
ــات حتماً بعداً خواهد افتاد. البته مبانی  اتفاق

تقريباً جزو محکمات و ثابتات اند.
� از نظـر محتوايی، محتوای دروس تغيير 

خواهد کرد؟

ــراغ اصول.  � بعد از اهداف می رويم به س
ــش از اين که اصول برنامه را توليد کنيم  پي
که در خدمت اهداف باشد، بايد خط کش هايی 
داشته باشيم و بايد و نبايدهايی را از آن مبانی 
و آن اهداف و هدف غايی توليد کنيم؛ چون 
ــد و نبايد به ما  ــر نوع مبانی نمی تواند باي ه
بدهد مگر مبانی ارزش شناختی ما که اينجا 
ــت، آيا از هست ها به  ــفه دعواس بين فلاس
بايدها می توانيم برسيم يا خير؟ از هست های 
ــت ها در حوزه ی  ــه، اما اگر از هس مطلق ن
ــود، يک جور ديگری است  ارزش ها بحث ش
ــا و لوازمی دارد که ضمن خودش  و پيامده
اگرچه گزاره های ارزش شناختی مثلاً اين که 
ــت و  ــر بنيادين و بنياد خير اس ــد خي خداون
اين که انسان مفطور به فطرت است؛ فطرت 
ــای ديگر، مثل  ــی و برخی فطرت ه اخلاق
ــنايی و عدالت خواهی.  فطرت های خدا آش
ــت، ولی  اين ظاهرش گزاره ی توصيفی اس
گزاره ای توصيفی است که حاوی يک بايد و 
نبايدهای کلی و کلان است که ما از اين ها 
در مجموع اصل هايی را استنتاج، استخراج و 

استنباط می کنيم.
ــته هستند، يک  اين اصول هم دو دس
ــته از اصول ملاک ها و معيارهای کلی  دس
هستند که در درجه ی اول طراحی می شوند. 
ــن اصول کلی بايد و  ــه ی دوم، از اي در درج
ــتلزام هايی تهيه  ــر و اس ــای جزئی ت نبايده
می شوند که شايد تعدادشان چند ده گزاره ی 

تجويزی و توصيه ای باشد.
� ميـزان اثرپذيری جامعـه از اين برنامه 
چه قـدر پيش بينـی شـده اسـت و چگونه 
می شـود اين ها را به مرحله ی اجرا درآورد؟ 
هستی شـناختی،  مبانـی  در  شـما  مثـلاً 
انسان شناختی، ارزش شناختی، دين شناختی 
و جامعه شـناختی يک نگاه کاملاً فلسفی به 
موضـوع داريد يا يـک نگاه علمی به معنای 

علم داريد؟

به مفهوم فلسفی دو دسته 
دانش داريم! يک مجموعه 
از دانش ها، وقايع را مشاهده 
و بررسی می کنند و در قالب 
گزاره های توصيفی بيان 
می دارند. دانشی هم داريم 
که می آيد نقشه ی مفهومی 
يک زندگی ايده آل و 
تحصيل و تربيت ايده آل و 
مطلوب را ترسيم می کند، 
و مفاهيم ابزاری را توليد 
می کند
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ــن برنامه تا چه اندازه با  � بحث اين که اي
واقعيت های موجود نسبت دارد و احياناً برای 
ــت يا  ــده اس تحقق اهداف امکان سنجی ش
برای رفع موانع و مشکلات بر سر راه اجرای 
آن و در نيل به اهداف، مبانی نظری يا کلی 
وجود دارد يا خير، برمی گردد به جای ديگری 
و يک دانش ديگری؛ دانشی که سناريوهای 
ــاس تجارب گذشته (تاريخ،  محتمل را براس
فلسفه ی تاريخ و آموزه های وحيانی) ترسيم 

می کند...
� آيا اين در برنامه ديده شده است؟

ــؤال پاسخ دهم،  � من نمی توانم به اين س
ــی ملی يا  ــر توليد برنامه ی درس چون مدي
مدير پروژه نيستم. من عضو و دبير کميته ی 
ــتم و  ــی نظری يا کميته ی کليات هس مبان
ــال در مبانی  ــه چهار س آن چه که در اين س
ــد کرديم، با  ــای کلی تولي و جهت گيری ه
ــتفاده از منابع پنج گانه ای بود که من در  اس
ابتدای گفت و گو خدمتتان عرض کردم. يکی 
از اين منابع، اظهارات قلمی، شفاهی و بيانی 
مرحوم امام(ره)، علامه طباطبايی، شـهيد 
مطهری، شهيد بهشتی و رهبر فرهيخته ی 
انقلاب، آيـت االله خامنه ای بوده است. البته 
ــم و تربيت و علوم  ــود به دانش تعلي لازم ب
ــم، که در جوامع  ــانی ه تربيتی و علوم انس
ديگر توليد شده باشد، نگاهی داشته باشيم و 
از آن ها هم تا آن جا که با ارزش های ما در 
تعارض نيستند، استفاده کنيم. لذا آن را هم 

مطالعه کرديم.
ــوط به  ــرض کردم مرب ــه که ع آن چ
ــع  ــه ی کليات بود. ما به اندازه ی وس کميت
بزرگواران کميته، تيم نسبتاً جامعی داشتيم. 
ــند  ــفه باش اين طور نبود که همه اهل فلس
ــط دانش آموخته ی علوم  ــلاً فق يا همه مث
تربيتی باشند. حقوق دان و مدرس حوزه ی 
علميه داشتيم. رييس کميته حجت الاسلام 
صدوقی و ناظر کميته آقای ذوعلم، از اولين 

ــد از انقلاب بودند.  مديرکل های تربيتی بع
آقای ذوعلم از اشخاص مطرح در پژوهش 
ــلامی و صاحب  ــات فرهنگ اس و مطالع
ــتند. من در اين جا فقط  فکر و انديشه هس
درباره ی کليات، مبانی، رويکرد، چشم انداز 
ــما  ــی خدمت ش و اصول می توانم گزارش
ــم بگويم چه تدابيری برای  بدهم. نمی توان
اعتبارسنجی و اعتباربخشی به اين برنامه 

پيش بينی شده است.
ما سه نگاشت را در خدمت مدير پروژه 
ــب هفت کميته  ــن برنامه در قال ــم. اي بودي
ــده کميته ی کليات و مبانی نظری  توليد ش
ــه ی مواد  ــه ی محتوا، کميت ــفی، کميت فلس
ــه ی دوره های تحصيلی،  ــانه ها، کميت و رس
ــه ی ارزش يابی، کميته ی هماهنگی و  کميت
ــورای راهبری. حتماً شرح اين کميته ها  ش
ــتان کرده ايد،  ــی که با دوس در مصاحبه هاي
ــيده و در  ــلاع خوانندگان محترم رس به اط
رسانه ها اعلام شده است. يکبار در معرض 
ــی کارشناسان سازمان پژوهش  نقد و بررس
که سازمان کليدی و مهمی در توليد برنامه ی 
ــور است،  ــی و تربيتی کش ــی، درس آموزش
گذاشته شد. هم چنين برای مطالعه و بررسی 
ــای درون وزارت خانه آموزش و  به نماينده ه
ــتان های کشور و کارشناسان  پرورش در اس
ــی و  ــان، و حتی معاون های آموزش ارشدش
معاون های ديگر ارائه شد. در سايت گذاشته 
ــت و هرکس نقدی و پيشنهادی  ــده اس ش

داشته باشد، می تواند به آن مراجعه کند.
� برای اين که ما بتوانيم به نفس مطمئنه 
برسيم يا هويت مطمئنه را برای آن ترسيم 
کنيم، به مربيانی نياز داريم که به اين سطح 
رسيده باشند و اين مربيان روش آموزش را 

بدانند. آيا اين در برنامه ديده شده است؟
ــت معلم و  ــم برای تربي ــی ه � بله، بخش
ــده  آموزش های ضمن خدمت پيش بينی ش
ــت. البته من در کميته ی کليات مشغول  اس

هستم و از چگونگی تحقق اين هدف ها به 
دقت اطلاع ندارم، اما می دانم که قرار است 

اين برنامه به تدريج پياده شود.
� با توجه به معنای لغوی برنامه ی درسی 
ملـی، بحث قوميت ها و مناطـق جغرافيايی 
در برنامه ی درسـی ملی ديده شده است يا 

خير؟
� اتفاقاً در توليد يا تدوين مبانی ارزش شناختی 
ــه اين برنامه و  ــتيم ک همين چالش را داش
مبانی آن بايد بين همه ی ايرانيان مشترک 
باشد، چرا که اين کشور به قول امام متعلق 
به همه ی مردم است. اقليت ها هم در منابع 
و منافعی که در اين کشور وجود دارد، سهيم 
هستند و تبعيض بين آن ها نيست. يادم هست 
که در مبانی ارزش شناختی، هستی شناختی و 
انسان شناختی اين قضيه رعايت شده است. 
ــم انداز خيلی  ــت که در چش حتی يادم هس
ــد و همه را  ــد که عام و فراگير باش دقت ش
پوشش بدهد. چون ما همراهی، همکاری و 
اقبال همه ی مردم را صرف نظر از مذاهب، 
ــه در هر کجای ايران که  قوميت ها و اين ک
ــتيم. کوشيديم  زندگی می کنند، در نظر داش
ــام يعنی فطری  ــم انداز خيلی کلی و ع چش
باشد. اساساً کليات به يک قوم يا يک مذهب 

اختصاص ندارد فطرت همه ی بشر است.
� امـا به هر حـال تنش هـا و چالش های 

خودش را موقع اجرا دارد.
ــم، ما اين جا با  � من دقيقاً عرض می کن
ــد و ۹۹ صدمش  ــه ۹۹ درص ــه ای ک جامع
ــروکار  ــتند، س موحد، مؤمن و خدايی هس
ــت يک درصد هم،  ــم. حالا ممکن اس داري
يک دهم درصد با ديگران دارای مشترکات 
نباشند. کما اين که ما الان در تهران معدود 
ــان را به  خانواده هايی داريم که بچه هايش

مدرسه نمی فرستند.
ــه برنامه ای می توانيم  ما برای آن ها چ
ــيم؟ خب آن ها در نقطه ی مقابل  داشته باش
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کل جامعه ی ايرانی هستند. ولی به هيچ وجه 
ــاس باورهای مثلاً  ــا برنامه را صرفاً براس م
شيعه ننوشته و توليد نکرده ايم؛ همه در نظر 
گرفته شده اند. برنامه ی درسی ملی، مبتنی بر 
فطرت انسانی و نظريه ی تربيتی اسلام است 
ــلام مطابق با فطرت هر انسانی است،  و اس
شما خودتان که در علوم اجتماعی و مطالعات 
ــد، می دانيد که مثلاً  اجتماعی مطالعه داري
ــيحی، کليمی يا زرتشتی از نظر  نوجوان مس
باورهای اصلی متمايل به خدا و ارزش های 
دينی است و باورهای توحيدی دارد. از اين 

نظر تفاوتی با يک مسلمان ندارد.
� به لحـاظ رفتارهـای اجتماعی و عرفی 

مغايرت هايی وجود دارد؟
� بحث آداب و هنجارهاست. بيش از هزار 
ــت که ايرانی ها در کنار يکديگر با  سال اس
ــد. زمانی در  ــن وضعيت زندگی کرده ان همي
ايران اکثريت مسيحی بودند، زمانی زرتشتی. 
بخشی کليمی بودند، بخشی آشوری و غيره. 
ــه زندگی آن ها در کنار هم بدون چالش  البت
ــت. طبيعتاً  و درگيری های جزوی نبوده اس
ــاس  برنامه ريزی برای اين اختلاف ها، براس
ــت، ولی  ــانی نيس نرم ها و هنجارها کار آس

پيش بينی شده است. برای برنامه ی درسی 
تعليمات دينی، گروه درسی دفتر تأليف يک 
کتاب ويژه ی اهل سنت و يکی هم ويژه ی 
ــلمان طراحی  ــای مذهبی غير مس اقليت ه

کرده است.
� صـرف اين کـه قوم هـا و جمعيت هـا 
متفـاوت در کنار هم زندگی می کنند، کافی 
نيسـت. می خواهيم ببينيم از اين به بعد با 
توجه به برنامه ی درسـی ملی چگونه بايد 
زندگـی کنيم تا نـوع زندگی نـوع نگرش 
تکامل يافته تر، بهتر و پيشرفته تری داشته 
باشـيم. امـا چون مـا در کنار هـم زندگی 

کرده ايم، کافی است؟
� مشترکات آن قدر هست که اين تفاوت ها 
لطمه ای نمی زند. بر پايه ی نظريه ی فطرت 
ــی ايرانی ها مردمی اهل  و تجربه ی تاريخ
تفاهم هستند. اگر بخواهيم ريز شويم خيلی 
از اصول اسلامی فقهی ما که در گذشته ها 
مطرح بوده اند، الان اعمال نمی شوند مثلاً 
ــت، در جامعه ای که  ــده اس ــه ما آم در فق
ــلمان ها زندگی می کنند و در اکثريت  مس
هستند، هيچ خانه ای نبايد بالاتر از خانه ی 
ــد. ولی الان ممکن است در  مسلمان باش
ــا ۳۰ طبقه اقليت هايی  اين برجهای ۲۰ ي
زندگی کنند و خانه شان مشرف بر خانه های 
بسياری از مسلمانان باشد. ثبات و آرامش 
ــبی هستند و تغيير می کنند.  و هنجارها نس
ــلاب ماهيتی  ــم يک انق الان نمی خواهي
ــت اين  ــيم. هم چنين، بنا نيس ــته باش داش
تفاهم و سلوکی که هست و ما را به سمت 
ــعادت فرزندانمان،  پيشرفت، سربلندی، س
ــه پيش  ــروز ب ــان ام ــرافرازی در جه و س
ــيب ببيند. جای اين مباحث، در  می برد، آس
خرده نظام های برنامه ی درسی و چگونگی 
اجرا است. مثلاً در درس مطالعات اجتماعی 
ما بايد نحوه ی تربيت اجتماعی فرزندانمان 
را پيش بينی کنيم. به قول کانت، مهم ترين 

هر انسان دارای سرمايه ای 
فطری است که پا به اين 
جامعه گذاشته است. در مقابل 
ما، انديشه ی جان لاک و 
انديشه ی مارکسيستی قرار دارد 
که در بلوک شرق بر پايه ی 
آن، برنامه هايشان را تنظيم 
می کردند. آن ها می گفتند، هر 
نوزاد صفحه ی سفيدی است 
که جامعه روی آن نقش و 
نگارها و ارزش هايی را حک 
می کند. در مقابل آن ها، ما 
قائل به اين هستيم که انسان 
يک سرمايه ی فطری دارد
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اين گزاره ها بی طرف نيستند. آيا کسی می تواند 
به لحاظ ارزش شناختی بی طرف باشد؟ آيا اين 
ــت؟  ــی نيس ادعا خود طرف داری از يک ارزش
نوعی ارزش گذاری نيست؟ چه کسی می تواند 
ــناختی  ــاظ مبانی انسان ش ــد من به لح بگوي
بی طرف هستم؟ آيا به پيش فرض های ناپيدای 
ــده است؟ به نظر ما انسان  اين مدعا توجه ش

موجود بی طرفی نيست.
ــی که مربوط به  در برنامه هم آن بخش
ــت، با حساسيت دنبال شده است.  مبانی اس
رويکرد مبنايی کلان ما فطرت است که در 
عموم بشر وجود دارد و از اين لحاظ، برنامه، 
برنامه ای تقريباً حداکثری و فوق العاده است.

� و در پايان...
ــی توليد  ــا چگونگ ــم در اين ج � می خواه
ــه به  ــناختی را ک ــی جامع ش ــن مبان و تبيي
ــد آموزش  حوزه ی موضوعی مجله ی «رش
ــت، مطرح کنم؛  علوم اجتماعی» مربوط اس
ــرف رييس محترم کار  به ويژه که من از ط
گروه خودمان، آقای صدوقی مأمور شدم که 
ــده ی پنج گانه، پنج شخصيت  از منابع ياد ش
ــه ی ما، پنج مرجع بزرگ  مهم و مقبول هم
ــهيد مطهری،  ــه طباطبايی، ش امام، علام
ــهيد بهشتی و مقام معظم رهبری، مبانی  ش
ــناختی اين برنامه را شخصاً از آثار  جامعه ش
شهيد مطهری استخراج کنم. به عنوان مثال 
تعبير ما از جامعه يک مرکب حقيقی است. 
ترکيب جامعه ترکيب اعتباری نيست، ترکيب 
ــت؛ ترکيب روح ها و انديشه ها و  حقيقی اس
ــت،  ــت؛ يک ترکيب فرهنگی اس اراده هاس

ترکيب اندام و... نيست.
ــرمايه ای فطری  ــان دارای س هر انس
ــت که پا به اين جامعه گذاشته است. در  اس
ــه ی جان لاک و انديشه ی  مقابل ما، انديش
مارکسيستی قرار دارد که در بلوک شرق بر 
پايه ی آن، برنامه هايشان را تنظيم می کردند. 
آن ها می گفتند، هر نوزاد صفحه ی سفيدی 

ــد که  هدف آموزش و پرورش بايد اين باش
مردم را به اتحاد، وحدت و وفاق اجتماعی، 
سوق دهد. ما در جنگی با آن وسعت که به 
ــد، همه ی اقليت ها را در دفاع  ما تحميل ش
مقدس در کنار خودمان می بينيم. حتی شايد 
بتوان گفت که به تناسب جمعيت، اقليت ها 

حضور چشمگيری داشتند.
� با توجه به نگاه فلسفی شما در برنامه ی 
درسـی ملـی، ارزيابـی اين برنامـه در آغاز 

چگونه است؟
� هر گروه و کميته ای يک ناظر کلی برای 
ــت که به لحاظ اجرايی، روشی و  خود داش
ــند ملی، بر اين کار نظارت  اصول توليد س
ــه ی کلی  ــن برنامه، يک نقش ــت. اي داش

است.
� اين نقشـه تخيلی اسـت يا می شود به 

اجرای آن کمک کرد؟
ــت، به مفهوم  � تخيل به معنای توهم نيس
فلسفی دو دسته دانش داريم! يک مجموعه 
ــی  ــاهده و بررس ــا، وقايع را مش از دانش ه
می کنند و در قالب گزاره های توصيفی بيان 
می دارند. دانشی هم داريم که می آيد نقشه ی 
ــده آل و تحصيل و  ــی يک زندگی اي مفهوم
تربيت ايده آل و مطلوب را ترسيم می کند، و 
مفاهيم ابزاری را توليد می کند که ناظر بر اين 
است که جهان مطلوب انسان ها و کنش ها 
و واکنش های مطلوب و فعل مطلوب انسانی 

کدام است.
� نگاه برنامه ی شما نگاه علمی ـ کاربردی 

است، يا يک نگاه فلسفی ـ علمی؟
� ما معتقديم که هر گزاره ی توصيفی درباره ی 
انسان، حيات انسانی و هر ساحتی از ساحت های 
حيات انسانی و هر گزاره ی هستی شناختی، در 
ــان ها دلالت های تربيتی  ــی آينده ی انس زندگ
ــا به تعبير  ــی دارد. يعنی م ــی و پيامدهاي عمل
ــد ناظر محض و  ــر مونوتيک ها که می گفتن ه
بی طرف نداريم، می گوييم ناظر بی طرف نداريم. 

ــت که جامعه روی آن نقش و نگارها و  اس
ارزش هايی را حک می کند. در مقابل آن ها، ما 
قائل به اين هستيم که انسان يک سرمايه ی 
ــری دارد. اجزای جامعه در يکديگر تأثير  فط
می گذارند و موجب تغيير يکديگر می شوند. 
درواقع، وجود افراد در وجود جامعه تماماً حل 
نشده است. افراد قطع نظر از وجود اجتماعی، 
ــانی دارند که همان فطرت  يک هويت انس
است. افراد جامعه استقلال و هويت خود را 
به طور کلی از دست نمی دهند، بلکه مقداری 
ــان  ــتقلال را با اراده و آگاهی خودش از اس
ــين  در اختيار کل قرار می دهند. جامعه ماش

نيست، يک ارگانيزم زنده فعال و پوياست.
ــت در جامعه  ــان با دو روح و هوي انس
زندگی می کند: يکی روح و زندگی انسانی که 
موجب حرکت طبيعت می شود، و يکی روح و 
زندگی اجتماعی است که به تاريخ، فرهنگ 
و شرايط حال برمی گردد. به هرحال از نظر 
ما، بر انسان هم قوانين روان شناسی حاکم 
ــنن جامعه شناسی. آن چه که  است و هم س
ــناختی برنامه ی  ما به عنوان مبانی جامعه ش
درسی ملی توليد کرده آيم و بی ترديد در توليد 
برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی مورد توجه 
و التفات قرار خواهد گرفت، همين بحث را 

مطرح می کند.
� در بحث هـای هستی شـناختی، مبانـی 
دارای ويژگی هـای خاصـی  هسـتند که در 

خيلی از قسمت ها فرا انسانی می شوند.
ــاختار و  ــناختی، س ــا در مبانی معرفت ش � م
ــف کرديم که مثلاً  ــی از دانش را تعري صورت
ــاً انعکاس  ــت و صرف معرفت ابداع نفس اس
فکت ها و واقعيت های بيرونی و درونی نيست و 
البته مراد از آن معرفت فلسفی است اما برای ما 
معارف وحيانی که افاضه حق تعالی بر حقيقت 

محمديه(ص) است بر همه چيز مقدم است.
ــما در اين گفت و گو ،  � از حضور گرم ش

سپاسگزاريم.
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